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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  53 – 4ف  53مبحث رزق )ص 

 و او هستی تو در طلب  ،آنکه یکیکند و یکی آنکه تو را طلب می گونه است. رزق دو

 طور است.رزق روحی هم همین .جز آنچه در طلب توست ،رسدعاقبت به تو نمی

رزقی رزق دو گونه است؛ یکی  1«يَطْل ب کَُُُوَُرِزْقُ ُُتَطْل ب هُ ُُرِزْقُ ُُرِزْقاَنُُُِالرِّزْقُ » فرمودند: ینمنؤامیرالم

و عاقبت به  ؛دویدنبال آن میبهرزقی است که تو دیگری  دود ودنبال تو میآن بهکه است 

 آن رزق دنیایی باورمان آمد،به نکته اگر راجع این جز آنچه در طلب توست. ،رسدتو نمی

ی روشن رزق مادّ تا تکلیف. توضیح دهمرزق معنوی هم ی آن را دربارهکنم ت میأوقت جر

؛ دانمکاره می خودم را همه ی،رزق مادّدر تا وقتی  .ان حرف زدوتنمی معنویرزق از  نشود،

خودم را آلوده به ظلم  کنم،تمام عمرم را صرف پول درآوردن می کنم،می تقلاّ زنم،حرص می

وقتی رزق  !رزق روحی چه حرفی بزنم؟معنویّت و  ،از آخرت کنم،و معصیت و حرام می

نگران دیگر  ،کردیماطمینان و یقین به رزّاق خودمان  یم،شدآرام و  دنیایی را باور کردیم

چه کار ، از کجا بیاورم بخورم ،دوشمیتمام که درسم فردا  !بیداد ادد که اینبودیم آینده 

فرموده است:  معصوم ،یکی از روایاتها به کنار رفت، در ، وقتی این غصّهکنم

 تقلاّاینکه بدون داد، رزق شما را  فعلی شما، یدر سه مرحله قبل از مرحله ،متعال خدای
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کجا  تریزی و مدیریتبرنامه ،تقلاّ ،هنر ت کجا بود؟فهم و شعور ؛در رحم مادر بودیتو  کنید:

 هنر،ای بودی؛ ی شیرخوارههبچّ، د شدیرزق تو را داد. از مادر که متولّ ،در رحم مادر بود؟

را پر از شیر کرد  تی مادر، سینهبیاییقبل از اینکه به دنیا   کجا بود؟ وت رتوانایی و تفکّ ،تقلاّ

داد. در  قرار تریزی تو آماده کرد و در اختیاررزق تو را بدون تدبیر و برنامهو بدینگونه، 

 کردند، تقلاّ؛ پدر و مادر را فدایی تو کرد ،بودپاسخگوی تو ن رشیر ماددیگر  ی سوم،مرحله

و تو بدون  ذا تهیه کردند و جلوی تو گذاشتندغ ل درآوردند،جان کندند، از هر جایی شد پو

در با وجود این،  .اق تو بودسه مرحله دیدی خدا چگونه رزّدر  یی آن را خوردی.هیچ تقلاّ

 !اقی؟رزّ تدفکر کردی خو! رشته را گم کردی؟ سر به عقل رسیدی، کمی کهی چهارم، مرحله

 فهم و شعوری نداشتی،ای و هتو حول و قوّ کهی قبل، زمانیهمان کسی که در سه مرحله

-دارایی؛ رتش نگرفته استچُخواب و  ؛است ردهنمُ وجود دارد؛امروز هنوز  .رزق تو را رساند

او  ؛ن نرفته که بگوییم بخیل شده باشداز بی هم جود و کرمش ؛تمام نشده که فقیر شود اش

 ،تقلاّ ،حرص ؛متعال باشد ت خدایاقیّرزّ لذا اگر اعتماد به .جایش است سر تاقیّدر مسند رزّ

نخواهد بود. وقتی ؟! دیگر فردا چه کنم !دادبی داد که ای یرفتن، نگران فکر فرو در ،هغصّ

شاکرانه تحویل گرفتی و  ،وقتی در زندگی آرام شدی و رزقی را که خداوند داد ،شد گونهاین

رزق روحی ه است و فاق افتادهم اتّتو رشد معنوی  ؛بهره بردیاز آن در مسیر رضایت خدا 

 ی.اهخود را هم دریافت کرد

چه  !بهتحویل بگیریم و بگوییم: به را است که چیزهایی که خدا داده اینرزق روحی ما 

ای را به دستت دادند، خوردی زحمت کشیدی! چیز خوشمزه .و بخوریم !ایخوشمزه چیزهای

است. خدا همین را  خوشمزه را خدا دادهچیزهای ای و فهمیدی عجب چیز خوشمزهو گفتی 

برای آرامی بهفقط ؛ دهم را من به تو می ترزقدر دنیا است:  است. خدا گفته واستهخاز ما 
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، امگفته. همانطور که داریفهمی چه چیزی تازه می ی،و. وقتی آرام بربرو تحویل گرفتن آن

فهمد. لذیذترین غذا را نمی ورده،غذایی را که خ اصلاً؛ کندکار می که با حرص و تقلاّ فردی

ا امّ .فهمدغذا را نمی تلذّ . اصلاًمارم شد گوید زهرِمی ،خوردو ببگذاری  شکه جلویهم 

هم و چقدر  خوردبگذاری، می شولو یک غذای خیلی ساده هم جلوی ؛شخصی که آرام است

ت و کیف رزقی را که خدا داده است، با لذّ د،اشب انسانوقتی آرامش در روح  !کندکیف می

این که د یفهم همچنینو  ای بودد عجب چیز لذیذ و خوشمزهیفهمد. لذّتش را بُرد، خورمی

ُ»که ؛ چراجا آمدبهاین نعمت کر شُ . بدین ترتیب،است و خوشمزه را خدا دادهچیز لذیذ  ش کر 

ُالن ِّعَمُِ ُدَرک  ُاالن ِّعَمِ ُدَرک  ُالم نعِمِ این است که بفهمی عجب چیز  ،است. شکر نعمت «لم نعِمُِش کر 

شکر نعمت کتاب این  ن چیست؟آن یک کتاب به شما بدهم، شکر اگر مست.  ایخوشمزه

عجب کتاب ! ای داردعجب مطالب خوب و آموزنده! مطلبی ربفهمی عجب کتاب پُاست که 

بفهمی این کتاب را چه این است که ؟ م چیستنعِشکر مُ این شکر نعمت است. ست. خوبی

ُالن ِّعَمُِدَرک ُالن ِّعَمُِ»: است دادهبه تو کسی  ُالم نعِمُِدَرک ُالم نعِمُِش کر  بهترین  ،همین که فهمیدی .«ش کر 

 نشینی و با اشتیاقمی ،ست مطلب و خوبی رفهمیدی که عجب کتاب پُهم وقتی  ر است.تشکّ

 ر است.خوانی و این بهترین تشکّمیآن را 

 قِرَعَبا زحمت،  آب و آتش زده، با خستگی، هش را بدخو ،رفتهبیرون پدری که صبح از خانه 

آورده و به دست و به خانه  غذایی خریدهیا  میوه ،مین، پولی تهیه کردهیَ دِّبین و کَجَ

تحویل بگیرند،  واها را از میوه ،برونداو استقبال  هها بهبچّاین اگر ، است هایش داده هبچّ

و  نندزبی هم هسر و کلّ به نند،شوخی ک ،ندخوربه بنشینند  طراوت و شادابیبا و  یندبشو

. این رودخستگی از تنش بیرون می بیند،صحنه را که میاین  ، پدرنندکدیگر بازی کبا ی

همین که ببیند این پدر ریم. متشکّ !پدر ها بگویند:هر است. لازم نیست بچّبهترین تشکّ
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؛ ر استشاداب هستند، برای او تشکّ وسر حال  خورند،ها را میمیوه شوق ها با ذوق وهبچّ

هایی که خدا  است. وقتی نعمت همینطورهای الهی هم شکر نعمت ؟اینری بهتر از شکّتچه 

ای شاداب تحویل بگیریم، بفهمیم عجب چیزهای چهره و با روی باز د رادهبه ما می

ه داشته باشیم که این چیزهای ببریم، بعد هم توجّ تست و لذّ بزرگ و ارزشمندی ،خوشمزه

 .است جا آمدهشکر نعمت به ،است ی متعال عطا کردهداشتنی را خدا لذیذ و دوست ،قشنگ

دارد ی وجودت همه ؛«للهاً شکر» :گویدی وجودت میا همهامّ ؛«للهاً شکر» ولو به زبان نگفتی

بهتر است. بنابراین رزق روحی هم  بگویی،به زبان هم البته اگر کند.  ر میاز خدا تشکّ

بین رزق دنیا و آخرت ت اقیّرزّ خداست. خدا در رزق روحی هم اقِرزّ طور است. همین

ةُِالْمَتينُ » است. فرمود: تفکیک نکرده ُذ وُالْق وَّ شما  و هم رزق روح هم رزق بدن ،2«اِنَُّالَلهُه وَُالرَّزاّق 

باید در رزق بدن  برای اینکه بتوانید رزق روحتان را دریافت کنید، امنته؛ دهدرا خدا می

 .چیستقضیّه د و درست بفهمید که درست عمل کنی

 امور به پرداختن آنها از و دهیگرد متعهّد و متکفّل خود را بندگان یایدن امور خداوند 

 شانیایدن ی هیته در تلاش به بندگان امّا است؛ خواسته را( خدا یایعطا شکر) آخرت

 را آن و اند مانده باز آخرت از و ندارد، را ازشانین برآوردن ییتوانا خداوند ایگو اند؛ پرداخته

 (3:47) .اند کرده محوّل خدا به

خیالتان از ؛ : دنیای شما با منفرمودها متعال به بنده خدای؛ این مضمون یک حدیث است

آخرت هم ؛ آخرتتان را خودتان درست کنید. دنبال آخرت برویدبه .دنیا راحت باشدبابت 

ر تشکّ گیریم،ای که میروزه؛ ر از خداستتشکّ خوانیم،شکر عطایای خداست. نمازی که می

                                                 

 .82یآیهذاریات،یسوره. 2



 

 3 

 کارهای اخروی گوییمر از خداست. همین کارهایی که میی عبادات ما تشکّاز خداست. همه

، رسدخدا زورش نمی گفتند: مثل اینکه ر از خداست. مردم چه کردند؟تشکّهمه ؛ ستا

دنیا را  ها. و امثال این حرف که ما نیاز داریم دحواسش نیست، خبر ندار ،رتش بردهچُ

آخرتمان را  خیر کن،ما را عاقبت به !خدایاکه کنند دعا میو مدام  شدند دارخودشان عهده

. حال، یمده دنیای تو را میما گفتیم  .قرار بود آخرتت را خودت درست کنی .ختم به خیر کن

که  ؟دهیآخرتت را به ما حواله میزنی و زور میو  کنیمی تقلاّدوی، خودت میدنیا  تو برای

 یعنی صدوهشتاد درجه برعکس م ببری!ما را به جهنّ دنکن؛ ما را به بهشت ببر !خدایا

ی متعال وعدهخدای واقعاً تواناست.و ه القوّوذ متعال. اعتماد کنیم که خدایاست شده

ُاللهُ »: است حساب نداده بی ؛ دهدرزق عبدش را می هخدا وعده داده است ک 3«ُوَدْهَ ُ لاُي خْلِف 

ُدَلَىُالِلهُرِزْق ها» فرمود:؛ است دار شدهخودش عهده ُفِیُالْاَرْضُِاِلّا ُدَابَّةٍ ُمِنْ ُما ای دهنهیچ جنب 4«وَ

یقین ی الهی وعدهاین اگر به است.  دار شدهاش را عهدهنیست مگر اینکه خود خدا روزی

کار اقتصادی هم دنبال دنیای خود نیستیم. اگر بهدیگر  گاهآن، اعتماد کنیمو به آن  کنیمپیدا 

دست بندگان خدا و به رویم نان بپزیم کنیم. میبرای آخرت کار میدرحقیقت  کنیم، می

رویم  ه اداره میکنیم. بلق خدمت میبه خَ. آخرت است، کار کار این. که گرسنه نمانندبدهیم 

ست. حقوق هم آخر ماه قدر احقوقمان چکه کاری نداریم . که کار بندگان خدا را راه بیندازیم

ی ما این است که کار بندگان خدا را راه ی ما حقوق نیست. انگیزهولی انگیزه ؛دهندمیبه ما 

. با دارد وجودآخرت هم در آن  شود، گونهاگر اینمشکلاتشان را حل کنیم. و ندازیم بی

 آخرت نداشته باشد؟ انسان چنین عمل صالحی چگونه
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 ،ا مین خواهد کرد. امّأامور اخروی را نیز خدا ت اگر امور دنیایی خود را به خدا واگذار کنیم

ر مقدّ، چون رزق، ضمن اینکه مین کنیمأی خودمان تاگر بخواهیم امور دنیایی خود را با تقلاّ

 (14:43). ایمکرده آخرتمان را هم تباه ،ستا و بی ثمریی بیهوده و مقسوم است تقلاّ

 ؛که به جان خودمان تحمیل کردیم، هیچ اثری نبخشید ایهودههای بیخستگی و تقلاّ ،حرص

 دهیم.آخرتمان را هم هدر می ؛تغییر ندادرزق ما را هم یک سر سوزن 

 از آن به تو نرسیده  و غیر حال هرچه خدا برای تو بریده بود، به تو رسیده استتا به

ای. از ای و فقط رزق خودت را خوردهاست. خیالت راحت باشد که هیچ مال غیر را نخورده

های اگر به این حقیقت اعتماد کنی و یقین بیاوری، تقلاّ طور است.این به بعد هم همین

بردن از کنی. کار کردنت هم از آن پس تنها به قصد فرمان دیگران نمی هی بتعدّه و بیهود

 (11:23) خدا خواهد بود. نه به این گمان که کارت سبب رزق توست.

همان  یعنی وقتی من یقین کردم که تا امروز؛ کنداین هم خیال شخص را راحت می

ی در جملهشود. البته است، خیالم راحت می  که رزق من بوده اممصرف کردهرا یی چیزها

برای  را حضرت امیراسب  . ماجرایکندن میرا تبییمطلب ست که این های نکته ،بعد

من  :ندحضرت فرمود ا فروخت،ش رزینافسار و رکاب و  که آن شخصام شما نقل کرده

بابت اینکه اسب مرا نگهداری به این شخص درست همین مبلغ را در نظر گرفته بودم که 

از  شیک سر سوزن بی والاّ؛ پول را نجس کرد و خوردآن یی که کرد، با تقلاّ اوهم. دب ،کرد

اش آلوده به حرام هم شده ی زندگی. بنابراین اگر کسی در گذشتهرزق خودش مصرف نکرد

در آینده هم  است، یقین کند که یک سر سوزن بیش از رزق خودش مصرف نکرده است؛

، مال مردم را دکن هم تقلاّ ههرچ ؛ن بیش از رزق خودش مصرف نخواهد کردیک سر سوز

 هاتواند از آنیک سر سوزن بیشتر از رزقش نمی، و جمع کندکند غارت و  چپاول ،بدزدد
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ای برای انگیزهدیگر شود. آرام میفهمد، خیلی وقتی شخص این حقیقت را میاستفاده کند. 

چه  ؟کندباین کار را چرا دیگران ندارد.  فریبو  دروغ گفتن ظلم، ،دیگران ی به حقوقتعدّ

ی زندگی سالم، راحت یخیالبا لذا  ؛رزقش از پیش تعیین شده استاو  ؟دارد شای برای فایده

 خواهد کرد.

خواهد  فرمان بردن از خدابه قصد  همانسان کار کردن  ر این صورت، همانطور که فرمودند،د

مین أکنم برای اینکه رزقم را تکار نمی کار کن.و  کار نباشبیکنم چون خدا گفته کار میبود. 

 کنم. گفت:من کار خودم را می دهد.میرزقم را خدا م؛ کن

 بنده پروری داند هنرکه خواجه خود   کنمتو بندگی چو گدایان به شرط مزد 

خاطر تأمین رزق انجام نده. تو تقلاّ و تلاشت را به .دهداش را میهرزق بند متعال خود،خدای

این است که  برایاین مطالب تکرار متعال روزی تو را خواهد داد. یقین کن که خدای

ی ت و بهرهتا بتوانیم لذّ تبدیل شود نفرهنگ زندگیماو به برود  نبه خورد جانماالله  شاء ان

 .زندگی را ببریم

 به تو نرسیده است. ی و آنچه که رزقت نبوده،اهتا به حال آنچه رزقت بوده مصرف کرد 

اگر  والاّ؛ آن را نجس کرد یتحرص و تقلاّ، از راه حرام تهیه کردی و خوردی ی آنچه راحتّ

پس زاهد حقیقی تو  رسید.همان وقت به دستت می همان رزق از راه حلال، صابر بودی،

 پس طور خواهد بود.از این به بعد هم همین ای.ای بیش از رزق خود نخوردههچون ذرّ؛ هستی

 (14:54) و نه نگران آینده باش.ه داشته باش نسبت به گذشته غصّ نه

فلان  مثلاً راگ؟ شداینطور چرا  !دادبی داد ایکه داشته باش ن ایبه گذشته غصّهپس نسبت 

 چهچون آن؛ ی گذشته را نخورهغصّ. شد ی برایم فراهم میفلان امکانات مادّ کار را کرده بودم،

همان کسی  چون در آینده،؛ هم نداشته باش را نگرانی آینده رزقت بوده، به تو رسیده است.



 

 8 

تو سرت . ت خود بر نداشته استاقیّو دست از رزّ سرجایش است ،دبو ی توتهگذش رزاقکه 

خدا هم رزق تو را به موقع ؛ تعالی و تکاملت را طی کن ،راه بندگیو  بیندازپایین  را

 رساند.  می

 (13:56) ل مال تو نبوده است.بدان که از اوّ ،چیزی که به تو نرسیده استهر 

فلان فلان شده نگذاشت  .گلاویز نشو گریخور. با دین هغصّ هودهبی است. از اوّل مال تو نبوده

ای کارهاو  .به من رسیده بودآن چیز  ،به من برسد. اگر این کار را نکرده بودفلان چیز که 

ی یک فلان فلان شده آمد،فلان فلان شده سر راه نمی اگر اینرزق تو نبود. آن چیز  ؛نبود

 گرفت. را می تسر راه و آمددیگری می

پرسش: چرا خطاب به کسی که با حرص و تقلاّ درپی به دست آوردن بیش از رزق مقدّر بوده 

 اند زاهد حقیقی تو هستی؟است، فرموده

ست. ا  خواهیزیاده، رصحِ رص است.هد در برابر حِزُ خواه نیست.که زیاده است زاهد کسی

مصرف کردن  دنبال زیادتربه ت؛خواه نیسخواهی نداشتن است. شخصی که زیادههد زیادهزُ

 ،است مناسب زم ولابرایش ی که و به همان حدّ از آنچه خدا داده است هم نخواهد بود

 .یاهلو حرص هم خوردو ؛یاهین کار را کردهمشما در عمل در گذشته، کند. قناعت می

 کرده بود،ر متعال برای تو مقدّا یک سر سوزن بیش از چیزی که خدایامّای، هخورد را حرص

زاهد حقیقی بنابراین،  ؛عمل کردی ،ی که خدا برایت بریده بودپس به همان حدّ ی.اهنخورد

 چهچون بیش از آنای؛ شما زهد عملی داشته ؛هد در عمل استتو هستی. البته این زُ

رغبتی به بی ست و آن بحث دیگری هد روحیا زُامّ ؛یاهمصرف نکرد ،ی تو بودهسهمیه

که این را  حال. یاهداشترا عملی  هدِزُ. در گذشته، ه در آن نیستغصّو  تقلاّ ،حرص ؛دنیاست
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 نگران هم نباش. ه نخور،غصّ و حرصجهت بی ؛پیدا کنهم هد روحی زُ ،در آینده ،فهمیدی

  شوی.بتا زاهد روحی و معنوی هم  آرام باش

 بنا ماند و طلبی نداریم. تا حالا هر چه چیزی نمی های دنیا را اگر منها کنیم،غم و شادی

 طور است.بعد از این هم همین نرسیده است. ،و هرچه مال ما نبوده به ما رسیده است ،بوده

كَُتَبَُاللهُ ق لُْلَنُْي صيبَناُ» ماُ» رسد.به ما نمی ،ر نمودهجز آنچه خداوند برای ما مقرّ بگو: 5«ُلنَااِلّاُما

ُماُاَخْطاََكَُلَمُْيَك نُْليِ صِيبَكَُُُليِ خْطِئَكَُُُيَك نُُُْلَمُُُْاَصابَكَُ شد که از تو بگذرد  نمی آنچه به تو رسید، 6«وَُاَنَّ

 (13:34) .رسدبشد به تو نمی و نرسد و آنچه از تو رد شد و به تو نرسید،

ها را جمع نای یعنی اگر ؛ماند و طلبی نداریمچیزی نمی های دنیا را اگر منها کنیم،غم و شادی

یک روز  هستیم؛ یک روز غمگینو  یک روز خوشحالشود؛ به هم در میجبری کنیم، 

 بینیممی آخردر  روز سالم هستیم. و یکیک روز مریض ؛ یک روز سیر هستیمو گرسنه 

و هرچه مال ما  به ما رسیده است، بنا بودهچه تا حالا هر طلبی نداریم.و  شد صفر حسابمان

كَُتَبَُالله ُلنَا»طور است. بعد از این هم همین .نرسیده است نبوده، ُاِلّاُما بگو: جز «ق لُْلَنُْي صيبَنا

ُاَصابَكَُ»رسد. آنچه خداوند برای ما مقرّر نموده، به ما نمی ُلَمُُُْليِ خْطِئَكَُُُيَك نُُُْلَمُُُْما ُاَخْطاََكَ ُما ُاَنَّ وَ

از تو رد شد و به تو  بگذرد و نرسد و آنچه شد که از تو آنچه به تو رسید، نمی «يَك نُْليِ صِيبَكَُ

 خوری؟ه میچرا غصّبیهوده پس  شد به تو برسد.نرسید، نمی

 او در  در روز ماه رمضان بریده است. ای مثلاًخدا قبل از عالم تشریع رزقی را برای بنده

افتد که خورد، بعداً یادش می و آن غذا را می کند که روزه استروز ماه رمضان فراموش می

 فراموشی را بر او این خدا بود که اش باطل است و نه قضا دارد. اینروزه بوده است. نه روزه

                                                 

 .83یآیهتوبه،یسوره. 3

 .388ص،8جبحارالانوار،مجلسی،. 6
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فرمایند:  می رضا. حضرت بخوراندبه او  ر کرده بودتا رزقی را که برای او مقدّ ط کردمسلّ

کند و ها را از او سلب میگیرد، حسابگریعقل عبد را می وقتی خداوند امری را اراده کند،»

بسیاری از خیراتی  .3«گرداندبعد عقلش را به او باز می .نمایدآن کار را به دست او جاری می

 .کردیمآن کار را نمی بود، ناگر به عقل خودما والاّ؛ گونه بوده استاین که خدا به ما رسانده،

ضان ل ماه رمیک وقت روز اوّ :گفتمی ؛گفتقشنگ می حاج آقا دولابی ؛خدا رحمت کند

ا امّ؛ چیزی خوردم؛ امیادم نبود روزه ویدگبه روزه عادت نکرده است، میهنوز شخص  است،

روز دهم  هم الآن گیرد.روزه می که چهل سال است سی است. ایهپنجاه سالوقت فرد یک

حالا  یادش رفته که روزه است. دمعنی ندارد بگوی. ده روز روزه گرفته است. ماه رمضان است

افتد یادش می. بعداً خوردمیغذا را و آن  کند که روزه استماه رمضان فراموش می او در روز

چون برای باطل شدن روزه  ؛ی این شخص باطل نیستاز نظر فقهی روزه .که روزه بوده است

چیزی هم  ولو ؛کنیبباشد. اگر همین قصد را درمیان شکستن روزه و  باید قصد خوردن

 ،خوانیشما نماز می والاّ ؛ست که چنین استا تنها عبادتی روزه اطل است.ات بروزه نخوری،

نمازت باطل  ،کنیمیا این قصد را عملی نامّ؛ که نمازت را بشکنی کنیمیقصد  ،نماز در میان

ام روزه که وسط روز قصد کنیو  ایا وقتی روزهامّ. هیدبتوانی نمازت را ادامه میو  شودنمی

روزه خیلی لطیف  ات باطل است.از آن لحظه روزه نخوری، ولو هیچ چیزی هم؛ را بخورم

نیست؛ خانه در هیچ کس هم ؛ ی خانهاهسر ظهر رفت مثلاً ماا شامّ .شودبا قصد باطل می؛ است

                                                 

ُاِذ» .3 ُاَرُا ُسَلَبَُاَُُُاللهُ ادَ ُد ق ولَه مُْالْعِبُُمْراً ُفاََُُُادَ ُاَُنْ فَذَ ُتَمَّتْ ُوَ ُفاَِذمْرَ   ُاِرادَت ه  ُاَُا ُاَُنْ فَذَ ُرَدَّ ُذِیمْرَ   كُ لِّ ُدَقْلَهُ ُاِلى حرانی،یشعبهابن:...«دَقْلٍ

 .118ص،58جبحارالانوار،مجلسی،و448صالعقول،تحف
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 چهبه بهبینی روی، میمی سر یخچال ای.نیست که روزه هم یادت؛ ایت هم گرسنهبه شدّ

و  ینکمیته آن را هم پاک . خوریتا ته می ی ظرف راو همه آوری! میایغذای خوشمزه

 داد ایکه افتد مییادت  دفعهیک خوردی،با خیال راحت همه را وقتی   .یرگذاکنار می

چون قصد ؛ فقهی باطل نشده است ات از نظرروزه. من روزه بودمو  ماه رمضان است !دادبی 

باطل چون روزه  ؛قضا هم ندارد ؛ات سر جایش استروزه .ای خوردن روزه را نداشته

خدا بود که فراموشی این گوید: می این ماجرا چیست؟رمز  .است که قضا داشته باشد نشده

 به او بخوراند. ر کرده بودط کرد تا رزقی را که برای او مقدّرا بر او مسلّ

قبل از  شود،قبل از اینکه شریعت گذاشته در عالَم تکوین یا امر،  م،این عالَیعنی خدا قبل از 

ساعت  أسر درست در روز دهم ماه رمضان که بود عبد بریدهاین م تشریع، رزقی را برای عالَ

 .وارد عالم تشریع شدو  شرع وضع شد بعداً .بخورد یک بشقاب غذای خوشمزه، دوازده ظهر

خدا این لذا چون ؛ م تشریع غلبه داردم تکوین بر عالَعالَ؛ غلبه دارد ،لقم خَمر بر عالَم اَعالَ

کسی بود و  تقواو  اهل روزه ن،متدیّهم فردی شخص و این  بود ر کردهرزق را برای او مقدّ

وقتی او این  سر غذا. نشاند او را و ستا از یاد او برد که روزه؛ خدا اش را بخوردنبود که روزه

اش روزه یادش افتاد که روزه است. دفعهیک سیر شد، کاملاًو  ت خوردغذا را کامل و با لذّ

 این خدا بود کهاین  :ه کرداستفاد بود، ر کردهرزقی را هم که خدا مقدّو  سر جایش است

 به او بخوراند. ر کرده بودتا رزقی را که برای او مقدّ ط کردفراموشی را بر او مسلّ

ها گیرد، حسابگریعقل عبد را می وقتی خداوند امری را اراده کند،: فرمایندمی امام رضا

 گرداند.بعد عقلش را به او باز می .نمایدکند و آن کار را به دست او جاری میاو سلب می را از

آن  اگر به عقل خود ما بود، والاّ؛ گونه بوده استاین بسیاری از خیراتی که خدا به ما رسانده،

ی دعدّتوانیم موارد متمی ی عمرمان برگردیم،از ما به گذشته یک هراگر کردیم. کار را نمی
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 .کردیمنمی ین کارینچ اصلاً های خودمان بود،اگر به عقل و حسابگری پیدا کنیم که واقعاً

مثل ؛ شد ها خودمان هم نفهمیدیم چامّ؛ یمستدانمی منطقی غیری و یعقلا غیر را کار آن

بعد هم که عقل ما را  اینکه خدا عقل ما را سلب کرد و آن کار را به دست ما عملی کرد.

عقلم و چرا شعور  چه کاری بود که کردم؟این که  دمان را نفرین کردیموبار خ هزار ،برگرداند

آثار کم کم گذشت، تی کها مدّامّ؛ ر هم به خودمان بد و بیراه گفتیمهزار با بکار نینداختم؟ را

خدا چه  فهمیم میو  شودظاهر می متعال در همان کار قرار داده بود،خدای که خیری

دانست می ؛زاحم استعقل مکه این  دانستخواست و میرا می اچون خیر مخدا  است. کرده

چیزی که خیر  گذارد که به سمتی دنیوی نمیی مادّهای تاجرمنشانهحسابگریکه این 

خیلی  بعد هم دوباره عقل را برگرداند. را جاری کرد، مانخیرو سلب ما را عقل  ،میست بروام

به راه  رفتنی وسیله عقل،در آغاز، البته  ست.دن آنهاانجام شمانع  ،از کارهاست که عقل

نه عقل  ،است جزئیعقل مقصودم عقل مزاحم راه است.  ،ا از جایی به بعدامّ؛ استکمال 

 اندازدرتکه میچُاست؛  حسابگر ما یک عقل ابزاری داریم کهام، . همانطور که قبلاً گفتهالهی

ُُالْعَقْلُ » داریم کههم یک عقل الهی  خاکی. و دنیاییهمین عقل ؛ کندسود و زیان حساب میو 

 بهشت با آنو  شود بندگی خدا میبا آن  ست کها عقلی ؛8«وَُاكْت سِبَُبِهُِالْجِنَانُ ُُالرَّحْمَنُ ُُمَاُد بِهَُبِهُِ

ست.  عقل جزئیو  عقل ابزاریبه راجع الآن بحثم ست. عقل دیگری ،اینآید؛ دست می به

ها و رتکه انداختنمرحله به بعد مزاحم راه کمال انسان است. چُعقل جزئی از یک 

 گذارد انسان عاشقانه به میدان برود.ها نمیحسابگری

                                                 

 .4ص،3ج،السلامعلیهمالأئمةأحكامإلىالأمةهدایةعاملی،حرشیخ .8
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 به محضر لای خیراندیشقَعُتعدادی از  آمدند،سمت کربلا میوقتی به نامام حسی ؛دیدید

تو که  !برادر گفت:فیّه حنحضرت بود. محمّد برادر ،هحنفیّدها محمّیکی از آن. آمدندمی یشانا

چقدر که  دیدی منینؤامیرالم ،زمان پدرت هستند!افرادی  چطوردانی مردم کوفه می

. اگر نرو کنند.خیانت می به تو د؛ ولیانهایی به تو نوشتهنامه !جفاکار و نامردم هستند

 .بود حسینه خیرخواه امامحنفیّدمحمّ ایت را نبر.ههلااقل زن و بچّ خواهی بروی، می

عبّاس ابن :ندفرمود ضرتح .گفت نحسیهمین نصایح را به امامو  اس هم آمدعبّ ابن

ست که انسان با یی ااینجا وادی ست.خداحساب  ا حساب من،امّ است؛ محاسبات تو درست

 .فتست که با عشق باید جلو را ییرود. اینجا وادیبتواند پیش نمی ،چرتکه انداختن عقلانی

 ،جزئیو  قل ابزاریع جاهایی که با عشق باید جلو رفت، کشش ندارد. عقل ،در این وادی

و کند می سلببرای چند لحظه از انسان عقل را این عال متخدایآنجا  .مانع انسان است

که اگر به حساب م درآورد هابیند سر از کجاانسان می اندازد.انسان را در آن وادی می

  آوردم.سر از اینجاها در نمی هیچ وقت،تی قیم هیچبه  عقلانیت و محاسبات خودم بود،

 خواهیم. های بعد را هم میولی ما روزی سال؛ ی بعد را نخواسته استخدا عبادت وعده

  .ی بعد زنده باشیموعده تا یک  که معلوم نیستدر حالی

را بدهکار  ، نماز مغرب و عشادشما الآن نماز ظهر و عصرتان را خواندی .جفاست واقعاً

نقد. یعنی نقدبه .خواهدخدا نماز مغرب را از شما نمی اند،تا اذان مغرب را نگفته .دنیستی

در مورد رزق ا ما امّ ؛خواهدعبادت از شما میهم همان مقدار  ،دهد که می عمرمقدار همان 

 چه شوی؟گفته تو پیر می ، چه کسیخوریمی دوران پیریمان را میهغصّ ؟چگونه هستیم

 ای؟بعد هم زندهغذایی ی که تا وعده ی گفتهسکچه  که تا فردا زنده هستی؟ هی گفتسک

معلوم نیست زنده باشم که  تا شام. یاهرا خورد تشنگول باش که ناهار ،را خوردی  تناهار
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همان موقع هم را م رزق را تا شب زنده نگه داشت،گر خدا مشامی لازم داشته باشم. ا اصلاً

ُ» د:فرماین می اکرمرپیامباست. ل مَطول اَاین دهد. می بیشترین  «ا مَّتیُدلیُ اَخْوَفَُماُاَخاف 

ُط ولُ ُالْهَوَیُ »، تمبرای امّترس و نگرانی من   و هوا یپیرویکی :دو چیز استبابت  :7«الْاَملُُُِوَ

برای هشتاد سالگی خود  آرزوهای دور و دراز دنیایی. حالا بیست ساله است،و دیگری  هوس

 ،نقد تحویل بگیرنقدبه و نگران و مضطرب است. خورده میکشد و غصّ هم نقشه می

خدا ما را گرسنه  تا اینجا که نقد از تو عبادت خواسته است.طور که خداوند نقدبه همان

در روزهای و  های غذایی بعددر وعدها همین خد ایم.رزقی که در نمانده از بی نگذاشته است.

دوران و  دوران شیرخوارگی م مادر،حِرَ !اق است. گذشته را نگاه کنیمرزّ ی عمر من همآینده

و خدا یم نداشت ییریزیمدیریت و برنامه عقل و فهم، ،هما حول و قوّ! ت را نگاه کنیمطفولیّ

چیزی از ت من منوط به هیچ اقیّرزّکه  به این روشنی جلوی چشم ما گذاشت رزق را داد.

 ی آینده را نخوریم.هغصّو ت خداوند اعتماد کنیم اقیّه رزّوقت بآن جانب شما نیست.

 روزی  ی صاحب خود نشستن و خوردن،ها بر سر سفرهزادی پس از سال اگر غلام خانه

ه غصّاین اش است و با توهین به صاحب خانه ؟ ایندار شود و بگوید فردا من چه بخورمهغصّ

 خدا را خوردن جا ندارد برای روزیِ روزیِبعد از عمری  کند.را اذیت میصاحبش خوردن 

 نگران باشیم.  دار وهفردایمان غصّ

 زادغلام خانهارباب هر روز به  ند،ها غلام داشتدر خانه ،قدیمدر ست. ا قشنگیخیلی مثال 

یک روز  اگرغذا نگذاشته است. یک وعده هم بی هاست او را در این خانه،سال. دادغذا می

، کنم فردا چهه بخورد و نگران باشد که غصّ، سر به زانو بگذارد ،بغل بگیرددر زانوی غم  غلام
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یعنی ؛ خانه است توهین به صاحباین  ،از کجا بیاورم بخورم را ی بعدوعدهغذای  مثلاً

و درنتیجه  ؛غذا نیاز دارمبه  ،ی بعدوعدهدر شعور ندارد که من  فهم ویا  من یخانهصاحب

 دستش خالی؛ فقیر شده د؛ندار داراییامّا  ؛شعور دارد یا فهم و ؛ممکن است گرسنه بمانم

 ام؛هفهمد که من گرسنمی ه،یا ن؛ مانملذا من گرسنه می؛ بدهدکه به من چیزی ندارد ؛ ستا

 مانم. لذا من گرسنه می؛ برای من هزینه کندآید دلش نمی، ا بخیل استامّ دارا هم هست؛

خدایی که ؛ خانه است. خدایی که ما را خلق کرده استحبها توهین به صای این نگرانیهمه

ما  تدبیرِرزق ما را بی زندگی، یمرحلههر  در ؛ر کرده استرزق ما را مقدّ ایم،وقتی ما نبوده

ی هاینکه بنشینیم غصّ ایم؛که الان زنده است داده را رزق ما تا الآن مانل عمراز اوّ است؛هداد

خدا ؛ خدا به فکر ما نیست للهباالعیاذیعنی ؟ ستنی توهین به خدا د را بخوریم،رزق فردای خو

 یا نه، .للهباالعیاذ اش باشدقدر فهم ندارد که به فکر بندهولی این ؛است بنده خلق کرده

. هدبه ما بدکه  دیزی ندارچ؛ ستا دست خود خدا هم خالی ؛است ی خدا به ته رسیده خزانه

آید به ما دلش نمی ؛بخیل شده ؛دش از بین رفته استوخدای نکرده کرم و ج یا اینکه نه،

نفسی که به پروردگار خود  ،نفس مطمئنه لذا؛ عال استمتتوهین به خدای. اینها چیزی بدهد

ُالْم طْمَئِنَّةُ ». نگرانی نداردو تشویش  اطمینان دارد،  و خواهد سیراگر کسی می10«ياُايَ َّت  هَاُالن َّفْس 

اگر  ید.بیابرای او  11«ربَِّكُُِارْجِعیُاِلیُ » مطمئنه شود تا خطاب شد نفسبای الله کند،سلوک الی

راه  نفس مطمئنه برسد. به دثصثصثثثبای سمت پروردگار را طالب است،رجوع بهکسی 

خدا ما را  ی ماست.کننده اداره واق خدا رزّبه این است که  یقین ،نفس مطمئنهرسیدن  به 
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ُ». ست کافی ُدَبْهَ ُ ُليَْسَُاللهُ اَ  خوری،ه میتو که غصّ اش را کافی نیست؟آیا خدا بنده 12«بِكافٍ

 .خورده میغصّو خانه نشسته  درای که همثل بچّ مین کند؟أرسد نیاز تو را ت یخدا زورش نم

که تو  آیندمین نیازهای تو بر نمیأیعنی پدر و مادر از پس تاوست؛  توهین به پدر و مادراین 

و به ت خدا اقیّبه رزّ خوری؟ میکه ست  ایهچه غصّاین  خوری؟صّه میای و داری غنشسته

ُ» بگو ،هر جا درماندی اعتماد کن.اینکه خدا برای تو کافیست،  هر جا «ُبِكافٍُدَبْهَ ُ ليَْسَُاللهُ اَ

 هستی؟نگران چه  .ودذار برگب و نگرانی را رد کن، «ُبِكافٍُدَبْهَ ُ ليَْسَُاللهُ اَُ» بگو: ی،دیدی نگران

 ،خدا ضعیف ست. اش کافیمین نیاز بندهأو خدا برای تهست خدا  بگو: ،هر جا نگرانی آمد

جا ندارد برای رزق  خوردن، را خدا بعد از عمری روزیِ .فقیر نیست و بخیل ،غافل ،ناتوان

 دار و نگران باشیم.هفردایمان غصّ

 

 

 

 

دٍ وَ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ  عَِّ

                                                 

 .16یآیهزمر،یسوره. 12


